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رئیس کمیته تشییع پیکر رئیس جمهور 
گفت: به  دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر 
رئیس جمهور چهارشــنبه تعطیل اســت. 
محســن منصــوری رئیس کمیته تشــییع 
پیکــر رئیس جمهــور و شــهدای حادثه 
ســقوط بالگرد در آذربایجان شرقی گفت: 
با هماهنگی وزیــر آموزش وپرورش همه 
امتحانات دانش آموزان از سه شنبه تا پایان 
هفته لغو شــد. زمان برگزاری آزمون های 
جایگزین توســط آموزش وپــرورش اعلام 
می شــود. وی ادامه داد: به  دلیل برگزاری 
رئیس جمهــور  پیکــر  تشــییع  مراســم 

چهارشنبه تعطیل است.

امیرعبداللهیانپی سقوط بالگرد حامل رئیسی و نامه ایران به شورای امنیت در 
نماینــده ایــران در ســازمان ملل در 
نامه ای به شــورای امنیت ضمن تشــریح 
رئیس جمهور  بالگــرد  ســانحه ســقوط 
و همراهانــش که بــه شــهادت تمامی 
سرنشینان آن منجر شد و تحولات سیاسی 
بعدی آن، از ســازمان ملل خواست یاد و 
خاطره آنها را گرامی داشــته و از اصولی 
که آیت االله رئیسی برای پیشبرد آنها تلاش 
خستگی ناپذیری داشت، حمایت کند. متن 
نامه امیرســعید ایروانی به شورای امنیت 
به شرح زیر است: اینجانب با اندوه عمیق 
و دلی ســنگین می نویســم تا شــما را از 
حادثه غم انگیــزی که بر ملت ما رخ داده 
آگاه نمایم. همان گونه که مطلع هســتید، 
رئیس جمهوری اســلامی ایــران، آیت االله 
ســید ابراهیم رئیســی و وزیر امور خارجه، 
دکتر حســین امیرعبداللهیــان در ۱۹ می 
۲۰۲۴ بر اثر سقوط بالگرد در یکی از مناطق 
کوهستانی شمال استان آذربایجان شرقی 
و در شــرایط نامســاعد جوی به شهادت 
رسیدند. این حادثه دلخراش در حالی رخ 
داد که رئیس جمهور و همراهانش پس از 
حضور در کنار الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان در مراسم افتتاح سد قیزقلاسی، 
پــروژه مشــترک ایــران و آذربایجــان در 
رودخانه مــرزی ارس، در حال بازگشــت 
بودند. مالک رحمتی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی، آیــت االله محمدعلی آل هاشــم 
نماینــده رهبر معظم انقلاب اســلامی در 
استان آذربایجان شرقی و پنج فرد دیگر نیز 
در این حادثــه جان باختند. رئیس جمهور 
رئیسی یک سیاست مدار فداکار بود که به 
برای  دلیل تلاش های خســتگی ناپذیرش 
اعتماد  ایجاد  تقویت سیاست همسایگی، 
و ترویــج گفت وگــو در منطقــه و فراتر از 
آن مورد احترام گســترده بــود. در ادامه 
این نامه آمده اســت: تعهد وی به صلح، 
ثبات و توســعه تزلزل ناپذیر بود. به همین 
ترتیب، آقــای امیرعبداللهیــان، وزیر امور 
خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات 
برجســته ای بود کــه به دلیل مشــارکت 
در دیپلماســی منطقــه ای، همکاری های 
بین المللــی و اهتمــام نســبت به اصول 
حسن هم جواری بســیار مورد توجه قرار 
گرفــت. از دســت دادن ایــن چهره های 
کلیدی به همراه تیم فداکارشان، ملت ما 
را در ماتم و اندوه عمیق فرو برده اســت. 
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران برای 
گرامیداشــت یاد و خاطره رئیس جمهور، 
وزیــر امــور خارجــه و یاران شهیدشــان 
پنــج روز عزای عمومی اعــلام نموده اند. 
درحالی  که ملت ایران در سوگ این ضایعه 
غم انگیــز به  ســر می برد، اقدامــات لازم 
از ســوی دولت بر اســاس قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران بــرای مدیریت 
صحیح امور کشور در فقدان رئیس جمهور 
انجام می شود. معاون اول رئیس جمهور 
طبق قانون اساســی با تأیید رهبر معظم 
انقلاب اســلامی تا انتخاب رئیس جمهور 
جدید حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز، وظایف 
رئیس جمهور را بــر عهده می گیرد. بر این 
اســاس، معاون اول رئیس جمهور، جناب 
آقای محمد مخبر، از روز دوشــنبه ۲۰ می 
۲۰۲۴، تــا زمان برگــزاری انتخابات جدید 
ریاست جمهوری، به عنوان جانشین موقت 
رئیس جمهوری فعالیت می کند. همچنین 
طی حکمی از ســوی هیئت دولت، جناب 
آقای علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر 
امــور خارجه، به عنوان سرپرســت وزارت 
امور خارجه منصوب شــد. ایروانی در این 
نامــه اظهار کرد: معتقدیم ســازمان ملل 
متحد به ما خواهد پیوست تا یاد و خاطره 
آنهــا را گرامی بداریم و از اصولی که برای 
پیشبرد آنها تلاش خستگی ناپذیری داشتند، 
حمایت کنیــم. حمایت شــما و حمایت 
جامعــه بین المللی در تــلاش برای غلبه 
بر این فاجعه و ادامه راه صلح و توســعه 

بسیار مهم است.

خبر

تعطیل استچهارشنبه سراسر کشور منصوری:
عبدالرحمن فتح الهی :  با وجود آنکه کانون توجه رسانه ای و سیاسی پس از شهادت سیدابراهیم رئیسی 
و هیئت همراه به شــخص رئیس جمهور بازمی گردد، اما در این بین فقدان حســین امیرعبداللهیان هم 
می تواند آثار و تبعاتی را برای عرصه سیاســت خارجی به دنبال داشــته باشد، به ویژه آنکه وزارت امور 

خارجه در دوران حضور او و در مقام قیاس با دیگر وزارتخانه های کابینه سیزدهم، موفق تر ظاهر شد. 
در این بین نکته مهمی که نباید نادیده گرفته شود وضعیت حساس منطقه خاورمیانه در سایه جنگ 
حماس و اســرائیل و همچنین آینده مذاکرات هسته ای در فقدان سکاندار سیاست خارجی کشور است. 
ازاین رو این ســؤال مطرح است که نبود حسین امیرعبداللهیان می تواند به خلأ جدی در عرصه سیاست 
خارجی جمهوری اســلامی ایران منجر شــود؟ هرچند به دنبال شــهادت او و با تصویب هیئت دولت، 
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، به عنوان سرپرست این وزارتخانه و کمیته بین الملل 
انتخاب شــد، ولی قدرت عمل دولت موقت و سرپرســت وزارت امور خارجــه نیز ملاک تحلیل خواهد 
بود. ازاین رو برای بررسی این نکات به گپ و گفتی با احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس شورای 
اســلامی در ادوار نهم و دوازدهم نشســته ایم. در ادامه گفت وگو با این عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نهم، سعی شده که کارنامه سیاست خارجی مرحوم حسین امیرعبداللهیان هم 

به بوته تحلیلی اجمالی گذاشته شود که ماحصلش را از نظر می گذرانید.
  در دو ســال و نیمی که حسین امیرعبداللهیان، سکاندار سیاســت خارجی ایران بود، چه ریلی برای   �

دیپلماسی ایران تعریف شد؟
به نظر می رسد که باید روند را برعکس ببینیم.

 چطور؟  �
چون سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران در دوره وزارت مرحوم 
حسین امیرعبداللهیان با نقاط عطف مختلفی مواجه بود که این شرایط بود 

که ریل گذار سیاست خارجی ما شد.
  مشخصا چه مسائلی؟  �

احیای روابط ایران و عربســتان ســعودی یا مهم تر از آن، اتفاقی که طی 
هشت ماه گذشته سیاســت خارجی ایران، منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار 
داده و آن هم جنایت و کشتار رژیم صهیونیستی در نوار غزه است. به هر حال 
طی این مدت منطقه یک نقطه عطف را تجربه کرد که بر سیاســت خارجی 
ما هم اثرگذار بود. به خصوص آنجا که رژیم صهیونیستی نیروهای مستشاری 

ما را هم به شــهادت می رساند که باعث رویارویی مستقیم ما با صهیونیست ها برای اولین بار شد. البته 
باید یادآور شد که پاسخ محکم، قاطع، سریع و در عین حال هوشمندانه ایران به صهیونیست ها قدری به 
بهبود مسیر دیپلماسی ایران هم کمک کرد. چون باید بپذیریم که سیاست خارجی ما در سطح منطقه در 
تعارض با رژیم صهیونیستی قرار دارد و در سطح فرامنطقه با آمریکایی ها، به همین دلیل این پاسخ قاطع 
ما ســبب شــد که قدرت چانه زنی ایران افزایش پیدا کند تا جایی که آمریکایی ها طی روزها و هفته های 
اخیر وارد مذاکرات با ما در عمان شدند تا تنش در این نقطه باقی بماند و بحران بیش از این تصاعد پیدا 
نکند. در این بین مرحوم حســین امیرعبداللهیان هم به جد تلاش کرد که ریل گذاری سیاست خارجی در 
مسیر تنش زدایی قرار بگیرد. نباید فراموش کنیم که طی هشت ماه گذشته بعد از عملیات طوفان الاقصی 
در هفتم اکتبر، مرحوم امیرعبداللهیان سفرهای منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی را در دستور کار قرار 
داده بود که جنگ فراگیــر در منطقه روی ندهد؛ هرچند ترجیع بند آن مرحوم (امیرعبداللهیان) این بود 
که وضعیت منطقه و جهان به ســمت بحران فراگیر پیش می رود، اما مرتب با ســفرهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای سعی داشت به سهم خود تنش فراگیری در منطقه روی ندهد. لذا به نظر من اتفاقاتی مانند 
جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، تقریبا هشت ماه پایانی سیاست خارجی ایران و محور تحرکات 

مرحوم امیرعبداللهیان را به خود اختصاص داده بود.
 در بحث هســته ای چطور؟! کارنامه مرحوم امیرعبداللهیان در دو ســال و نیم گذشته برای مذاکرات   �

هسته ای را چگونه می بینید؟
در بحث مذاکرات هســته ای، انصافا ایشان تلاش های خود را داشتند، هرچند این وظیفه مشخصا بر 
عهده علی باقری کنی، معاون سیاســی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد و مسئول گفت وگوهای 
هســته ای بود که اکنون سرپرست وزارت امور خارجه شده است. با این حال مرحوم امیرعبداللهیان هم 
به شــخصه و به سهم خود سعی می کردند از ظرفیت در اختیار برای بهبود مسیر و پیش رفتن مذاکرات 
استفاده کند، کما اینکه به مذاکرات اخیر در عمان اشاره کردم. البته جا دارد اینجا این را هم اشاره کنم که 
اساسا ریل گذاری مذاکرات هسته ای در دست وزیر امور خارجه و وزارت امور خارجه نبوده و نیست، بلکه 
مرجع بالاتر درخصوص آن تصمیم گیری می کنند و در این میان مرحوم امیرعبداللهیان، آقای باقری کنی و 

وزارت امور خارجه تنها مجریان تصمیم های مراجع بالادستی هستند.
با این حال گفته می شــد که حســین امیرعبداللهیان هرچه از دوره وزارتشــان می گذشت به شکل   �

پررنگ تری قائل به مذاکرات و حل وفصل بحران پرونده هســته ای از طریق گفت وگو و دیپلماســی بود، 
کمااینکه مشــابه این قرائت را برای علی باقری کنی هم متصورند؛ آیا آن مرحوم در این دو سال و نیم از 

وزارت خود به تغییر نگاه در امر دیپلماسی و مذاکره رسیده بود؟
طبیعتا هر فردی با تجربیات بیشتر به یک نگاه پخته تر می رسد. در ضمن حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه بود و اصلا راه دیگری برای وزیر امور خارجه و وزارت امور خارجه جز مذاکره و دیپلماســی 
وجود نداشته و ندارد. پس نباید این گونه برداشت کنیم که حسین امیرعبداللهیان ضد مذاکره، ضد برجام 
یا ضــد گفت وگو بود. همین مرحوم امیرعبداللهیان، معاون ظریف در دولت حســن روحانی بود و باید 
دســتورات او را اجرا می کرد. هرچند اختلاف نظرها باعث شــد ایشــان از وزارت امور خارجه به مجلس 
شورای اسلامی نقل مکان کند. اما زمانی که به عنوان وزیر امور خارجه دولت مرحوم رئیسی هم انتخاب 
شد، با وجود تمام اختلافات با دولت روحانی و آقای ظریف مرتبا جلسات مشترکی را با شخص ظریف و 
همچنین دیگر وزرای امور خارجه در مسائل گوناگون داشت و از آنها مشورت و نظر می خواست؛ جلسات 
متعددی را هم با کارشناســان، استادان دانشگاه و دیپلمات ها داشــت. با اهالی رسانه و روزنامه نگارها 
هم تعامل می کرد. پس نباید برداشــت ما برداشت غلطی باشــد؛ بله امکان دارد آقای امیرعبداللهیان 
یا آقای باقری کنی بعد از آنکه در ســمت های اجرائی وزارت امور خارجه قرار گرفتند و مسئول مستقیم 
مذاکرات شدند، نگاه متفاوتی از قبل پیدا کردند و سعی داشتند از پتانسیل و ظرفیت خود برای به نتیجه 
رسیدن پرونده هسته ای و مذاکرات استفاده کنند که کاملا طبیعی است؛ اتفاقا اگر غیر از این بود باید شک 
می کردیم. اما باز هم تأکید می کنم مرحوم امیرعبداللهیان یا قبل تر از آن آقای ظریف و هر شخص دیگری 
باید سیاســت های مراجع بالادســتی را اجرا کنند. یعنی آن چیزی که نهایتا در شورای عالی امنیت ملی 
برای مذاکرات هسته ای ترسیم می شود باید توسط سکاندار سیاست خارجی پیش گرفته شود، کما اینکه 
در دوره مرحوم امیرعبداللهیان نیز چنین بود. البته من هم منکر گفته شما نیستم که شاید ایشان هر چه 
تجربیات بیشتر در سمت وزارت امور خارجه پیدا می کرد، تمایل و اشتیاق بیشتری برای مذاکرات با طرف 
آمریکایی و اروپایی داشت که هرچه زودتر این مناقشات حل وفصل شود. البته هدف امیرعبداللهیان هدف 
خیری بود. چون می خواســت تحریم های ظالمانه غربی ها که به ناحق سفره و معیشت مردم را درگیر 
کرده است، هرچه زودتر برداشته شود و اتفاقا اینجاست که جا دارد جمهوری اسلامی ایران هرچه زودتر 

به توان هسته ای نظامی دست پیدا کند... .
جناب اردســتانی این مصاحبه جای دعوای قدیمی من و شــما درباره بمب اتم نیست؛ محور بحث   �

حسین امیرعبداللهیان است.
اتفاقا نکته همین جاســت وقتی به واسطه مصاحبه های متعدد با شما یا به قولتان دعواهایی که با 
هم بر ســر توان هسته ای نظامی یا بمب اتم داشتیم، مرتبا با من تماس می گرفتند و گلایه می کردند که 
چرا شــما روی این مسئله آن قدر پافشــاری و اصرار دارید و این میزان از حاشیه را برای پرونده هسته ای 
جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنید، من معتقدم اگر پیش تر به نقطه هسته ای نظامی رسیده بودیم، 
در این دو ســال و نیم مرحوم امیرعبداللهیان دچار این میزان از چالش در عرصه سیاست خارجی نبود. 
بنابرایــن با توجه بــه تجربیات دوره ظریف و مرحوم امیرعبداللهیان جــا دارد هرچه زودتر به بمب اتم 
برســیم تا به عنوان یک پشتوانه بســیار محکم در عرصه دیپلماسی به وزرای امور خارجه بعدی کمک 
کند. زبان گفت وگو، مذاکره و دیپلماسی غربی ها و به ویژه آمریکایی ها با یک کشور هسته ای کاملا متفاوت 
است، کما اینکه از مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در دوره دونالد ترامپ، پرسیده بودند چرا با وجود 
آنکه کره شــمالی پرونده های متعددی دارد، اما سیاست فشــار حداکثری در قبال ایران اجرا می شود، او 
گفته بود چون کره شــمالی یک قدرت هسته ای اســت، نمی توان وارد بحران با این کشور شد. دوباره به 
بحث برگردیم. مرحوم حسین امیرعبداللهیان سعی داشت در نهایت تلاش و کوشش همه تصمیم ها و 
ریل گذاری مراجع ذی ربط و بالادستی را در حوزه هسته ای، منطقه ای و دیگر پرونده های سیاست خارجی 

به نتیجه برساند.
 منظور شما کدام پرونده هاست؟  �

در وزارت امــور خارجــه پرونــده زیاد اســت، اما من مشــخصا به دو دســتاورد اخیــر آن مرحوم 
(امیرعبداللهیــان) اشــاره کنم که یکی از آن دســتاوردها به همین ســفر 
امیر عبداللهیان و مرحوم رئیســی به آذربایجان غربی و شرقی برای افتتاح 
ســد مشــترک با جمهوری آذربایجان و با حضور الهام علی اف منجر شــد. 
باید در نظر داشــت که با ابتکار عملی که در دولت رئیســی انجام شد، قرار 
شــد از ظرفیت های ژئوپلیتیکی و سرزمینی ایران استفاده شود تا جمهوری 
آذربایجان به نخجوان وصل شود و به همین واسطه بود که آن طرح کذایی 
دالان زنگزور عملا از دســتور کار خارج شــد. در ســایه همین ابتکارات بود 
که این سد مشــترک با جمهوری آذربایجان افتتاح شد. دستاورد اخیر دیگر 
تلاش های مرحوم امیرعبداللهیان در حوزه بندر چابهار بود که ایشان سعی 
می کردند دوباره ظرفیت این بندر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران مجددا 
به محور مذاکرات تهران و دهلی نو بازگردد و نهایتا این تلاش ها جواب داد و قرارداد ۱۰ ساله ای با طرف 

هندوستانی دوشنبه هفته گذشته به امضا رسید.
 به محور راهبردی تری در بررسی کارنامه وزارتی امیرعبداللهیان بپردازیم. برخی معتقدند که در دوره   �

وزارت امور خارجه آن مرحوم «تلاقی» میدان و دیپلماسی به «هم پوشانی» میدان و دیپلماسی منجر شد. 
ارزیابی شما در این باره چیست؟

به هر حال باید بپذیریم که آقای حسین امیرعبداللهیان نماد محور مقاومت در جبهه دیپلماسی بود؛ 
بنابراین آن مرحوم ســعی می کرد آنچه را در صحنه میــدان روی می دهد، در عرصه دیپلماتیک به یک 
برگ برنده و اهرم فشــار تبدیل کند تا محور مقاومت موفق تر باشد. نقطه عطف این تلاش ها هم همین 
تحولات و تحرکات هشت ماهه پس از عملیات طوفان الاقصی بود که ایشان مرتبا در سفر به کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای بودند و با پشتوانه برتری نظامی محور مقاومت سعی می کرد دستاوردهایی در 

عرصه سیاست خارجی داشته باشد.
 و چقدر موفق بودند؟  �

حــالا اینکه آن مرحــوم چقدر موفق بودند یا نبودند بحث دیگری اســت! ببینید بحران منطقه ای و 
جهانی ناشــی از کشتار و جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه آن قدر پیچیده، بغرنج و عمیق است که 
حتی کشورهایی مانند آمریکا هم تاکنون در مذاکرات و میانجیگری های خود موفق نبوده اند. پس مسئله 
این نیســت که ما بخواهیم میزان موفقیت مرحوم حســین امیرعبداللهیان را در این مذاکرات بسنجیم، 
چون فعلا هیچ کس موفق نبوده است. باید اذعان کرد که منطقه و جهان در هشت ماه گذشته یک دوره 
جدید و بی سابقه  را تجربه می کند که هیچ کسی و هیچ کشوری قادر به مدیریت و کنترل آن نبوده است. 
از طرف دیگر در دوره مرحوم حسین امیرعبداللهیان نهادهای نظامی داخلی و کشورهای محور مقاومت 
هم حمایت قاطعی از ایشــان داشتند و به قول شما آن دوگانه میدان-دیپلماسی کنار رفته بود و نوعی 
هم پوشانی، همکاری، همسویی و همراهی متقابل بین دو سوی سیاست خارجی و میدان روی داده بود 
که به یک سینرژی و هم افزایی رسیده بود و شرایط به جایی رسید که دیگر میدان و دیپلماسی یکی شد، تا 
آنجا که موضع گیری های مرحوم حسین امیرعبداللهیان به مثابه موضع گیری محور مقاومت در منطقه و 
جهان بود؛ بنابراین به باور من در دوره مرحوم حسین امیرعبداللهیان در دو سال و نیم گذشته چون دوگانه 
میدان و دیپلماسی کنار رفته بود، ایشان به شکل بهتری توانسته بودند از برتری های میدانی برای پر کردن 

دست دیپلماسی استفاده کند.
 با توجه به آنچه گفته شد، در سؤال ها و جواب ها به پرونده های متعدد سیاست خارجی ورود کردیم،   �

اما نکته اینجاست که با توجه به شرایط حساس منطقه پس از جنگ حماس و اسرائیل و همچنین موضوع 
مذاکرات در عمان و دیگر پرونده های باز در عرصه سیاست خارجی، فقدان امیرعبداللهیان می تواند خللی 

در عرصه دیپلماسی ایجاد کند؟
به هیچ عنوان... .

 چرا؟  �
چــون پیرو آنچه قبلا گفتم، تمام عملکرد وزیر امور خارجــه و وزارت امور خارجه از طرف نهادهای 

بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی تعیین و ترسیم می شود.
 با این حال وزن یک وزیر امور خارجه هم ملاک است و دراین بین باید اذعان کرد که در بین وزرای امور   �

خارجه دولت سیزدهم انصافا امیرعبداللهیان یک سر و گردن بالاتر بود و توانسته بود در مقام قیاس با دیگر 
اعضای این کابینه، قدری موفق تر ظاهر شود.

بله، ولی مسئله باعث نمی شود که در خلأ و فقدان امیرعبداللهیان مسئله سیاست خارجی با مشکل 
مواجه شــود. کشــور نظام دارد و نظام هم ولی فقیه دارد. تا زمانی که ایشــان هستند، کارها طبق روال 
پیش می رود. در ضمن در تجربه ۴۵ســاله گذشته جمهوری اسلامی ایران ما از این دست بحران ها کم 
نداشــته ایم. الحمدالله نظام کاملا تجربه دیده و کارآزموده است و می داند در بحران ها چه کند. البته این 
نکات به معنای آن نیست که برای شخص حسین امیرعبداللهیان احترام قائل نباشیم. ایشان هم واقعا در 
طول وزارت امور خارجه زحمات شایانی را برای سیاست خارجی کشیدند و سعی داشتند منافع و امنیت 
ملی محقق شــود و دراین بین آن مرحوم از هیچ تلاشی دریغ نکرد، اما با تمام احترامی که برای مرحوم 
حسین امیرعبداللهیان یا مرحوم سیدابراهیم رئیسی داشتیم، قطعا نظام جمهوری اسلامی ایران باید به 
مســیر خود ادامه دهد و به راحتی از این گردنه و بحران هم عبور خواهد کرد. افزون بر اینها سیاســت ما 
در قبال کشورهای همسایه، در قبال پرونده هسته ای، در قبال مذاکرات با غرب و آمریکا، در قبال تحولات 
منطقه ای، توان دفاعی و نظامی، محور مقاومت و... همه چیز روشــن و مسیر تعریف شده است. در این 
دو ماه، دولت موقت آقای مخبر هم در همین مســیر حرکت می کند. در کنار آن ما افراد نخبه، باسواد و 
تحصیل کرده در روابط بین الملل و علوم سیاســی هم کم نداریم. ان شاءاالله که در دولت بعدی هم فرد 

شایسته ای سکان دار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
به عنوان نماینده مجلس دوازدهم این سؤال را از شما می پرسم که اکنون این گزاره مطرح است که به   �

دلیل خلأ هم زمان رئیس دو قوه مقننه و مجریه امکان دارد آغاز به کار مجلس آتی به تأخیر بیفتد که... .
به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نیست و به صلاح هم نیست که چنین چیزی مطرح باشد... .

به چه دلیل؟  �
چــون کار مجلس در حوزه قانون گذاری و حســن اجرای قوانین و نظــارت بر عملکرد دیگر نهادها 
عملا متفاوت از حوزه های اجرائی و حیطه کار دولت اســت. اتفاقا در این شرایط ما نمایندگان مجلس 
دوازدهم باید با قدرت هرچه بیشتر و در موعد مقرر کار خود را آغاز کنیم، اما نکته مهمی که دراین میان 
باید به آن اشاره کنم، این است که به دلیل شرایط کنونی واقعا باید این دعواهای سیاسی و اختلافات بر 
سر تعیین رئیس مجلس و هیئت رئیســه هرچه سریع تر کنار گذاشته شود و در کمترین زمان ممکن به 
یک گزینه برای ریاست مجلس دست پیدا کنیم تا به قول شما نظام با خلأ هم زمان رئیس دو قوه همراه 
نباشد. حتی من تأکید می کنم که باید قبل از آغاز به کار مجلس دوازدهم رایزنی ها و تصمیم نهایی برای 
تعیین رئیس مجلس گرفته شود و در این بین خواص، نخبگان، احزاب و جریان های سیاسی کشور هم باید 
بیش از پیــش تلاش کنند و اختلاف نظرها و انتقادات خود را کنار بگذارند و به دولت موقت کمک کنند. 
همچنین وزن کشی مجلس و دولت هم موقتا کنار گذاشته شود. ما باید دست به دست هم بدهیم تا در 
این بازه ۵۰ روزه به شکل احسن انتخابات پرشور ریاست جمهوری زودهنگام برگزار شود و دولت مستقر 
شود. واقعا شرایط اقتصادی و معیشتی و همچنین وضعیت حساس منطقه و جهان در عرصه سیاست 
خارجی اجازه نمی دهد که بخواهیم با بداخلاقی های سیاسی یا اختلافات حزبی، جریانی و جناحی در 

این بحران هزینه بیشتری برای نظام ایجاد کنیم.

بررسی کارنامه سیاست خارجی حسین امیرعبداللهیان در گفت وگو  با  احمد بخشایش اردستانی

دیپلمات شهید

مدرک گواهینامه موقت  فرزند 
همایک به شماره شناسنامه ۶۶۴۸ صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاهی 
تهران مرکزی با شماره ۷۷۱۰۱۲۱۴۱۲۶ و تاریخ ۱۳۹۹ مفقود 

گردیده است. از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران، سوهانک، بلوار 
ارتش،  میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

قانــون اساســی؛ ســندی حقوقــی و عملــی بــرای برون رفت 
از بن بست های سیاسی

رجوع به اصل ۱۳۱ بعد از چهار دهه

شــرق: امروزه قانون اساســی به عنــوان مهم ترین ســند حقوقی- 
سیاسی کشورها قلمداد می شود. 

در مفهــوم عام، قانون اساســی عبارت اســت از مجموعه قواعدی که 
به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق و آزادی های بنیادین شــهروندان، 
روش های اســتقرار قدرت سیاســی و اعمال و انتقال آن می پردازد. قانون 
اساســی جمهوری اســلامی ایران به عنوان بالاترین قانون که مجموعه ای 
از حقوق در ایران را دربر دارد، شــناخته می شــود که اصول کلی حاکم بر 
نظام سیاســی و حقوقی در حوزه های مبانی، اهــداف و وظایف حکومت، 
زبان، خط، تاریخ و پرچم کشــور، حقوق و آزادی های ملت، اقتصاد و امور 
مالی، ســاختار کلی آشــنایی با قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، 
حکومت و ولایت فقیه و صلاحیت های آن، نحوه عزل و انتخاب و انتصاب 
رئیس جمهور، ساختار و صلاحیت های قوای سه گانه و سایر مراجع رسمی، 
نحوه مشارکت مردم در اداره امور کشور، ساختار و صلاحیت های نیروهای 

مسلح،  سیاست خارجی و نظایر آن را مشخص کرده است.
 به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام سیاسی 
و حقوقی کشور، کشور ما نیز مشابه بسیاری از کشورها دارای قانون اساسی 
بوده و در آن ســاختار های مشــخصی را بیان کرده است. این قانون پس از 
موازین شرعی در صدر سلســله مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار 

دارد و سایر قوانین حقوقی بایستی در چارچوب آن باشند.
طبق قانون اساسی نحوه عزل، انتخاب و نصب رؤسای جمهور در قانون 
پیش بینی شــده است لذا در همین رابطه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در 
صورت فوت، عزل، اســتعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور 
و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید 
بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشــده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول 
رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مســئولیت های وی را برعهده 
می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون 
اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز 

رئیس جمهور جدید انتخاب شود. 
در صــورت فوت معــاون اول و یا امور دیگری که مانــع انجام وظایف 
وی شــود و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام 
رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. در تشــریح این اصل باید 
اذعان داشــت که با توجه به موارد پیش گفتار، پــس از آنکه به هر دلیلی 
رئیس جمهور نتواند وظایف ریاســت جمهوری را به انجام برساند، معاون 
اول وی موظف اســت ظرف ۵۰ روز با کمک شورایی متشکل از رئیس قوه 
قضائیه و رئیس مجلس ترتیباتی اتخاذ کند تا رئیس جمهور بعدی انتخاب 

و دوران چهارساله ریاست جمهوری آغاز شود. 
در حــال حاضر نیــز که رئیس دولت ســیزدهم به همــراه تعدادی از 
همراهــان خود بر اثر ســانحه هوایی آســمانی شــد، طبق اصــول قانون 
اساســی به خصوص اصل ۱۳۱ معاون اول دولت مسئولیت انجام وظایف 
رئیس جمهور را بر عهده داشته و موظف بر تشکیل شورایی متشکل از سه 
عضو فوق الذکر اســت. این شــورا تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی که 
حداکثر ۵۰ روز فرصت است، وظیفه برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای 
انتخابــات و تعیین رئیس جمهور چهاردهم را بر عهــده دارد. با عنایت بر 
اینکه مجلس یازدهم نیز چهارشنبه اختتامیه خود را برگزار می کند، طبیعتا 

مجلس جدید بدون رئیس خواهد ماند.
 ضمن آنکه مراحل انتخاب رئیس مجلس دوازدهم مطابق قانون طبق 
فرایندی باید توسط نمایندگان ملت صورت بگیرد. بنابراین همان طور که در 
قانون اساسی مشخص شده، ریاست مجلس در جلسه افتتاحیه تا انتخاب 
قطعی رئیس مجلس بر عهده عضو ســنی اســت که با عنایت بر اینکه در 
شــورای مذکور منظور از رئیس مجلس تنها جایگاه و شأن حقوقی ریاست 
مجلس اســت، این بدان معناست که عضو سنی مجلس که ریاست وقت 
مجلس را بر عهده خواهد داشت هم می تواند عضو این شورا باشد که این 
توضیح شــبهات احتمالی درخصوص عضویــت رئیس مجلس را برطرف 
خواهد کرد. ســؤال احتمالی شاید این باشــد که با توجه به اینکه یک سال 
به پایان دوره دولت ســیزدهم باقی مانــده دوران تصدی رئیس جمهوری 

آینده چقدر است؟
 بنابــر نــص صریــح قانــون و بر اســاس قوانیــن جاری کشــور مدت 
ریاست جمهوری هر شخص چهار ســال بوده و طبق قانون رئیس جمهور 
بعدی ایران مدت چهار سال را به عنوان رئیس دولت فعالیت خواهد کرد. 
مــدت ۵۰ روز فرایند تا انتخابات ریاســت جمهوری چهاردهم نیز از زمانی 
است که اعلان عمومی نســبت به فوت رئیس دولت و همراهان آغاز شد 
که معاون اول دولت ســیزدهم، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس کمتر 
از ۵۰ روز فرصت دارند تا انتخابات چهاردهمین دوره ریاســت جمهوری را 

برگزار کنند.

گزارش


